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یکی دیگر از ویژگی 
درست روایت 

کردن، قصه 
داشتن است. 
برخی فکر می 

کنند که مستند 
یعنی یک گزارش 
کش دار. مستند 
باید قصه داشته 

باشد نه اینکه 
شعار بدهد. 

ایده آل یک مستند 
آن است که به 
داستان نزدیک 
شود و ایده آل 

یک داستان این 
است که به مستند 

نزدیک باشد

بچه ها قصه گویی را نمی شناسند. حتی وقتی که تحقیق هم 
درســت انجام شــده، می بینید مثلاً همه صد صفحه تحقیق و 
پژوهشی که انجام داده را در کار آورده است، در حالی که باید 

بگردد و از بین آن، یک داستان دربیاورد.

  من دوباره برگردم سر قضیه خانواده تان شما گفتید 30 
 سال 1390 که وارد 

ً
سالتان بود 10-11 سال پیش می شود تقریبا

این عرصه شدید 2 تا بچه کوچک هم داشتید. در این بازه چه 
طوری مدیریت کردید، فرزندان و کارتان را؟

 آن اوایــــل کــه فــقــط کـــلاس مــی رفــتــم و دخــتــرم کــوچــک بــود، 
ــاره  ــروع کـــردم، دوب ــارم را هــم کــه ش می گذاشتمش مهد. امــا ک
کنار کـــارم، کــلاس هــا و کــارگــاه هــای مختلف می رفتم. خیلی ها 
، می گفتم خب باشد ایــن یک کلاس  می گفتند رفــتــه ای دیگر
پیشرفته تر است. مثلاً اگر فیلمنامه کوتاه رفته بودم، الان این 
فیلمنامه سینمایی است و من قصه نیاز دارم و باید یاد بگیرم. یا 
 برای یک خانم نیاز نیست، ولی من می   رفتم 

ً
تصویربرداری واقعا

که قاب ها را بشناسم، کار با دوربین را بشناسم که بتوانم روی 
تصویربرداری کار خودم مسلط باشم. بعضی  وقت ها می شد 

دخترم را هم می بردم. 
ــرژی داشــت و نمی شد مــدام گذاشتش  ل دخترم مریض بــود، آ
مهد. چــون خــودم کــارگــردان و تهیه کننده بــودم، می بردمش 
، کنار خــودم می نشاندمش و خــودش هم یک گوشه  ســرِ کــار
می نشست نقاشی مــی کــرد، خــوراکــی مــی خــورد، بــازی می کرد و 
می دانست باید ساکت باشد. کم کم که بچه ها بزرگ تر شدند و 
من به خاطر کارم می رفتم شهرستان برای تصویربرداری می رفتم 
جهرم، گرگان، شیراز، اصفهان- خب بچه ها را نمی توانستم ببرم. 
همسرم هم چون نظامی بود، مأموریت می رفت. یک وقت هایی 
برنامه ریزی می کردیم که ایشان مأموریت است، من خانه باشم 
و وقتی او خانه است، من مأموریت هایم را بروم. بچه ها مستقل 
شده بودند و بزرگه حواسش به کوچیکه بود. موقعی هم که 
نبودم، چون بچه ها درس داشتند، غذایشان را از قبل آماده 
می کردم در فریزر می گذاشتم و فقط لازم بود گرم بکنند و این 

باعث می شد به ایشان فشار نیاید.

 من هم 3-4 روز یا نهایت 5 روز 
بـــود ســـفـــرم، وقــتــی برمی گشتم 
 می بردمشان بیرون. یعنی 

ً
حتما

می فهمیدند که مادرمان درست 
است 4-5 روز نبوده است ولی الان 
من را دارد می برد بیرون و خودش 
ــه تنهایی مــا.  حــواســش اســـت ب
برایشان جا افتاده بود که بالاخره 
ــن اســـت و کــــارش را  ــادر م ایـــن مــ
دوســـت دارد. خیلی وقــت هــا که 
خودشان نیاز به حمایت داشتند 
و من و همسرم مایه می گذاشتیم 
بــرایــشــان، متوجه مــی شــدنــد که 
ــلاس می بریم.  تــا کجاها آنــهــا را ک
ــا انـــداخـــتـــه بــودیــم؛  بـــرایـــشـــان جـ
ــم: »مــــامــــان، زمـــانـــی تو  ــت ــف ــی گ م
نــیــاز داری و مــن کــنــارت هستم و 
حمایتت می کنم، زمانی هم من 
نیاز دارم و تو دختر من هستی و 
از من حمایت می کنی.« همسرم 
گاهی مأموریت های طولانی 3-2 
ماهه مــی رود، می دانیم که در کنار 
هم باید حواسمان باشد، هوای 

قاب پیشرفت


